
















  
     هرچند تکرار من باز تنهاست  ،من کلی کلمه آینه ندیده مانده و

  شعر                                               شاعر                        
    می شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

    
   مگر قبل از شعر چیزی وجود داشته؟
  البته مادرم
  دیگر چه
  شما؟
  مگر غیر از شعرید

  

  



  

  

  من که یادی ندارم 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

جز از کلماتی که با من هم پرسه شدند 
  شما ک و من آنها را به اسم کوچ

  صدا می کردم
 

 



  
                

   یک ظهر پخته تابستان هم پارک لاله بودم یک بستنی اضافه گرفتم  برای کلمات              
  آب که شد
  شعرم چسبناک شد
  چ
  ه
  ا
  ر
   فصل سال همین است
  زاغ از شانه آدم برفی
   پر می گیرد
  جای پایش در شعر می ماند
   آدم برفی هم آب می شود

 نم می کشد شعر من 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
     کار از این ح رف ها گذشته

  
  
  

 
 
 



  
  
  
  
  

  هم همه حرفهای اضافه را
   که
   از
   در
   به

   ردیف کنی 
  آخر

  نفت روسفید از آب در میاید 
   وملتی پای کوبی می کنند

  خانم تا شاید روزی نفت 
  از سینه هایش بیرون بزند

   ماهیِ مرده می خورد 



  
   ؟ استطآب مایع حیا
   ما را ببینتبیا حیا

  پاگیر نفرین یاکریم ها
  مو بر داربستش خشکیده و

گربه سیاه بچه هایش را به 
  سقف مستراح همسایه برده

  
  
  
  
  
  
  

  کار از این ح ر ف ها گذشته 
  
  



  
  
  

ــیچ   هــم داســتان او را  ــه ه ــد کــه قافی ــنیده ای ش
اشقانه ای نبود رفت شاعر شد برگشت و حالا         ع

هـا پـای چـراغ قرمـز        شعرهایش را سر چهارراه   
شما برو چراغ قرمز سه تا چهار       .جریمه می شود  

راه بالاتر را ببین، جوانه زده، چهار فـصل سـال           
برای شما بگیـد حـق تقـدم بـا چیـست؟          .سبزِسبزِ

کنتـرل رابرداریـد آنجـا      ، مزاح عرض می کـنم    
روی میز است،از تلویزون لـذت ببریـد،در ایـن          

م همه کانال،چندتایی هستند کـه پخـش مـستقی        
می کنند، دریا و باران و جـاری شـدن سـیل را             

   .بفرمایید.بقیه همه تکرار باران دیروز اند
  

  
  
  
  راستی

  . تعبیر خوابتان را بگویمیادم رفت 
  :دانیال پیغمبرگوید
 .دیدن ماه به خواب دلیل وزیر بود
   اگر بیند ماه از آسمان
   فرا گرفت دلیل که وزیر پادشاه شود

  ماه به خوابدیدن :ابن سیرین گوید
  دلیل بر پادشاه بود
  من می گویم
   دریا هر شب خواب ماه می بینه و

  .آشفته می شه 

  
 



  
از دست این واژه های آسمان جول که بی هوا خودشان را بـه شـما                
.می چسبانند تا شعر صدایشان کنم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

فکر می کنم از ترس این کـه گرفتـار نثـر روتـین              
 ــ ــبات روزم ــا و   مناس ــازمان ه ــا و س ره در اداره ه

 کلمـه هـا    . مـی زننـد    صنف هـا نـشن،دل بـه دریـا        
گاهی نمی خوان گرفتار رفـع ابهـام قـانون گـذار            
بــشن وعــدد هــا، رقــم تــصویب شــده ی ردیــف  

 40  مــی خــواد تــو یکــی از شــبا بــا1000. بودجــه
شما هم اینجا، به دریـا رسـید،        . گیس هم بستربشه  

 ــ   ــم پ ــه ن ــه کاناپ ــشید و ب ــاهی سرک ــی .س دادم ب
 ای  تیکـه 40 اگر خوابتان میاید،بگویید شب .خیال

  .کلکسیونی از خوابهای خیردارم و



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                          خواب



                         خواب                                                                

  خواب

  خواب

  خواب

  خواب

  خواب

  خواب

  خواب

  خ و ا ب

  اگر دو حفره بالایی چهره ات را خواب بنامیم و
  مصدر فعلشان را رقصیدن

  
 



  
  من از خواب که
   می پرم
  شاعر می شوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  :از این قلم
  نشر مرسل / پاییز هشتاد و سه/ AAMBULANCEما و ماه و /مجموعه شعر

  :به زودی
  مجموعه شعر/شعرهای من حرف ندارد




